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شاهتّافی و تار مخ 


چندین بار از من سوژال رده اند : عویت 
وس در :ار چیست ؟] باحقيقة کار وجودداشته؛ 
درمشهد حرغاب کیخرو مدفون آدت با لورس٩‏ 
بنای معروف به مخت <شید را علیهان -اخته است 
ا شید و ا اسفندار ہا دارا؟ عام ان موالات 
وانظابر آن را میتوان حمل ذیل خلاصه کد: 
از کجا است این اختلاف و مقایرت زرك نف 
مضمون روایاتو اخبارمل ابر انی که‌در حاسه [۳0۳6۵]] 
زرك فردوسی کاخ هی ادلی ا,ران را تشکیل داده 
وین حقابقی‌که صحت آ نها را نار نوبسان اروپائی 
بعد از مطالمات ببفرشانه طولاف تصدیق و آ جا را 
ار حقبقی ایران نثخیص کرده‌اند؟ 

عمی من در کنفرالی امروز این است که 
جواب نی از بن‌سو الات رالعرض بسانم وحصوصاً 


eni, ان‎ . 


مارا وارد ا اتقادبه م که علوم جدیدء 
با این‌اصول این مسائل را حلاجی میکنشدوبالاخره 
مقصودم این است رابطه‌را که بن اساطیر على و 
بارخ حقیقی ایجاد کردبده برای شا تشرخ عام. 

کلب این مسائل بکی از مباحت مقصله ریخ 
ایران است که کنر غور وانعمق دز آل شده است. 
در اروا در باب عوامل تاریحی امه های بو ا 
ها ژرمی و با کنب مقدسه انی مطالعات کافیه 
سمل آمده نا + ابن در تجا بعلوو کلسی اصولی 
بدست آهدء و رابطه‌یی اساطیر وتار ر امیداشد, 
لکن امتتناهژول‌دارسنتو.هوهءاناله- لو دور 
نولد که ژوزف مار کو ارت احدی درمفاء انتقاد 
حقدقی ماه ارای ر تباهده اس 

بدواً برای ابتکه جای‌هبچگونه تردودي باق 
اند که با ما نازخ حقیقی ابران را میدانیم با خر 
لازم مپدائم ختصري از منابم و مدار ی که بارغ 
حزیور را تشکیل میدهند بعر رسام . 





قدیگرین عدار لك مایا قطعات ازاسنادی است 
که خط میخی جر وافریب باژده سال قبل در 
بغارو اساي س بدست‌آمده.است. ابن انتاه 
درمائه چهاز دم قبل ازءبا دانشاء‌شدء ودران‌ام ای 
عذکوو ات کهعطاق اسطلاح جدید به اقوام * هند 
و آرن » ملق است . ازاینکه دراین سناد نو جه 
به محل کثف و عصری کهمنقوش شده اند بطور 
غر مترقب امعی ازهندو آررن رده شده میتوان 
استتماط کرد که سام هبوره مقارن هستنداجورء 
مهاجرت آول آربنها که هنند وار بنها را ازجلکه‌های 
تر کستان روی|عرو زه‌ازر اهار ان بوندو تا نکرچاند. 
و بعضی از قسمتهای این عشایر مهاجر در آن موقع 
ا ارهنتان وآسیای شر ۶ کنده شده اند , 
الشامه‌های سالاطینآشور از حدث قدمت در ر دیف 
دوم قرار عیگیرند -النامهای نبور ابتداء درزان 
تیکلات ببله سار در ۷۳۵۵۷4۶ قبل از میلاد 
ویعدازسال ۷۲۵ » القراض دولت آشور دره ٩۶‏ 
قبل‌از میلاد از ابرالنها که سرحدات عرق آخور 


را هدید میکردند سخن مراند. این اسناد که 
م‌بوط باراد مائه هشم قنل از مبلاد هسترد 
باستی مفارن «اشند باد ومین مهاجرت برك آرینها 
که ابرانبها بمني دسته جوم آزبنها را از اکن 
اصلیه خودخان در ر کتان روس و نواحی دور 
بکشوری کثانده است که هتوز از روی آسم ا 
ابران اعیده مدشود. بلي عمتی اران که در زان 
پهلوی ایرالشهر گفته میشود و یری قدیم انا 
اریانام خشازرامب‌خو اند ملكت آرینهاه است . 
از چله عشایری که در سالشامه آهور.ذکر 
شدء آنبائی که برای ریخ جائزاهمیت :کر دده اند 
نقرار ذیلند؛ آمااي‌ها بفرس‌قديم مادا بمي‌مدبها 
پارسواها بفری قىدیم پارسا یمنی فارسبان قدم - 
زیکیری ها فری قدم آسا کار ا قوعی است که 
تیان آشور ايش کنوزاي و بر بان ونانف سکو ای 
خوانده شدم بنا براین اسم بوي آن بابد سکوچا 
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باشد, ماداها پا مدیها ادا تواحی مشمرق فرباچه 
اروعیه ر۱ اشغال میکنند - پارسواها يعني اب انیان 
قدیم دز حدود کرماشاهان مسابه جنوف تا 
مدشواد. اسا گار با ها خی حممل است که آجداد 
فردهاً باشتد.و اسکوچا باسبٽ ها جزء دسته حوم 
آرن‌ها بعتی دسته نظر هندوها وابرانفها میباشند 
و ارانها ها را ساکا مبخوانند . آنها مهاچرث 
خودوا ا ایا ضغب آدامه داده ودر ۳11 درطی 
جگهاي مهاجری تلف مشود لکن نام اباق 
مانده زیر بو انها عام اا های دیگر را ام 
مب ره اوی که بافق ]ها زدنك شده است 
خو اندء الد 

مقازن سال ۷۰ قل از مبلاد بازم مدیها 
وا انیها در مقام هجوم بهشعال ضرمي ابران برآمده 
بدا این :عهاچرت اعانیان عکن نست مد چای 
مدید قبل آزاین ار وفوع یافته باشد. دراواسط 
عاژه عفنم آشوریهیا دولت عبلام را که باتختش 


۷ 


شهر شوش درخوزستان بوده است عنهدم ساخته 
این واقعه پارسوا ها را وا دادته است که متوجه 
سفحات جنول ععی‌قاری شوند درعن حال هدا 
م در نواعی که آنان تجخلیه میکردند پراکنده 
میشدند. از آن زمان عام شال غیبی ابرآن باسم 
هادا با مدی (ان کل ماه است که «صنفن عرنی 
استمال کرد اند) معروف شده و مینملور ۸ 
جنوب غربی ایران موسوم به پارسا یا فاری شده 
است در عشرق اران باسی ان هت دز آ زمان 
موقوف مانده باشد زیر! باختر که بل امروزباشد 
در موقعیکه دوات مدی مقارن سال ٩ ٤۰‏ قبلاز 
مبلاد نای حله باشو ررا گذاشت جزه دولت م وز 
حاب میشد . ووقی که کررس حخامنشی در 
سال ۰ ۵ ۵ قبل‌از عبلاد ردولت عدی استبلا بافت 
تام شرق ابران م سون تزاع نصیب او شد و او 
بای فتوحات جدبد رادر جلکه‌هاي آن طرف‌رقند 
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و کوهستانهند و کوش و باهم و در هندوستان 

در اینجا ناد ر شنه سجن را قطع کرده و 
ای ف کر متانم و هدارك ارحی شمه از مهاجرت 
سوم آرین‌ها بعتي مهاجرت ساکاها بکوئیم : 

از زغانسبروی (تقربیا ء ۵ ۵ قبل ازمیلاد) 
۷ موره اسکندر کب این حاأکاهادر ان طزف سغد 
بعنی در فرغانه سکونت داشتند, در -النامه هاي 
دوات چن اسم آنها در اواسط ماله دوم قبل اژ 
مللاد در آن خدود رده میشود, در مان موقع ات 
که آا مورد اچم سار ملل آسبای م‌کری راقع 
شذه محر کت ی آفتند و در على ماله دوم ظاهراً از 
زاه مرو و هرات به مبستان و فندهار و سند و 
بنبعاب مهاجرت مبکنند , آنها دراین صفحات بك 
دولت بژ رکی موسوم به سکستان تتکیل میدهند 
اسم امروز ولایت سیسنان از آ نار و بقيتة ااسیف 
همان مولت است .در خصوص ارب سکستاف 
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آطلاعات جزئی ازمصنفین لاتبی ر حکایات عفصلنزی 
از چیتی ها ا رسیده‌لعلاوه کتیبه پایکویی ازحور, 
ساسانبان مانده و پار کتیبه عا هم در عندوستان 
كدف شده و نك ملتلة مسکوکای مک حلاظین 
ساکا ضرب کردم اندبفست آهده اس زب ی از 
کے عسوی که اعمال قابل ردید توم‌اۍ هبلع دن 
عدسوی در هندومتان دا شعرح داد انةاقا الاعات 
حپمی راجع بتارځ سکتان واساطیر ابرای ندرج 
است . خصوصا ازکاوشها و حفریای که در آسیای 
حن‌کری اخبرا هفل آمده بسیاری از اسنام حقبقی 
را پان های جاک کف کرده اند 

شرح ابن سه ههاجرت ترك رما در عن 
حال ءحعات و اژاد های متفه آيران ءادر عهّد 
عیق عاتان عىذهد. دران لت فقط اعالى رع 
قذجی و ایرانبها وضاکاها صکونت داشته اند ای دو 
قوم آخیر از خانواده بزرك ارشها محسوب میشوند 
فقط در دورد های مد اقوام غر آر بای یران که 


رو و خوارزم و حفد را م اید جزء آن مرد 
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هجوم آوردء ابتدا در مائهدوم قبل آژمیاادءسیح 
تو خارا.ها و کوشان‌ها بنای مپاحمه را گذارده بعد 
دراو اسظ ماثه چپارم داز مبلاد هون‌ها ,اهیو نان 
ها سيس در ماله بنجم عد از مبالاد عیاطله حله 
ورکردبدند مته‌اقب‌آن چندن‌قرن وقفه دران‌جئیش 
ها حاصل گردید بالاخره رك ها حلاجقه عفولها 
و انار ها نیز نویه خود ,این آب و خالك متوجه 
شد سای‌ناجت و ازیرا گذاشفت.. 

| کنون ان موضوع را حال خود گذاشته 
ا میگردم عوضوع مناغ و مدارگ ارخقدیم: 

از مدیها هنوز اتاد مستقم‌ی کف نشده 
آم چون تكن تست بك درات عظیم العانی مانند 
مدی بدون نشکیلات اداري و بدون کدات ادارء 
تد باشد و ازطرف دیگر چون از خط و سبك 
کتنبه دای دوره عخامنشی می توان استنباط کرد 
که از دوره‌های ماقتل آن استادي موجود است بايد 
انار داشت که اک در خرانه هاي بلاد و فراه 
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علکت همدي از فیل مدان هاوند دینور اسداآباد 
و بیستون کاو شهای مت یشو د اسنادیحظطوط میخی 
دی بدست خواهد اف 

از دررم مخامتشی عون از اوایل.آن 
اسناد زیادی باق مانده #سالنامه هاي یروس بخطط 
و زبان یل - سای آستاد الي از زعا نکامبوزیا - 
کشبه سیر وس درمشهد عرغاب- کتیبه‌هایدار بوش 
و خشا,ر شا در کوم بون قر مخت یه فتن 
زسم مدان توش و وال... نکته جالب توجه 
ان‌است کهاستال خط عیخی در زان ابان قدم 
نزو وی هتروك يخود مثللا کتیبه عاي دوره از دشر 
دوم و صوم که خبل م انى اشند 
موی قات میدهنشد که خط و زان رو 
احطاط رفته وار کتینه هاي بیستون و تفش رسم 
بر ما مطلوم ایدو د که خط آرامی جانشن خط 
خی شذء ك 

دران عصر ار او بی ‌عامی بو البها مر دعي 
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شو د: ودوت حیاح روگ ودر علم بارخ کتات 
فنا تابذير خودرا دراو اسط عائه پنحم قبل آژمیلاد 
تصنف کرده کننزیاس طبیب بو نتای‌که‌در او اخر ماله 
نتجم دو دمت اردشم دوم و عادرش پارژائیس 
بوده و کرتوفون فرعانده -پاهبان بو ای که جمراهق 
کوری سیر بر عليه وراد ري‌اردشير دوم در شال 
۰ ۰ قمل‌ازمیلاد مصاف‌میدادند. آن فم ت ازقضا,ا 
حواد نیا کهعورخین‌بو نی خودتانداهد آن‌بوده 
وحکایت می‌کنتدباسایر ثاب ار جى و قق و مطانعت 
دار د . اما وق که آ نها از بارخ ایام گذشته وخوره 
های قبل از عصر خودشان سخن ی راتند رواعات 
آعها تفاوق با احاطیز ایرایندارد . 
ناه باره از کتت تورة دزم بوط بدورة 

عخانتعی مشود در یکی از کتب مزبوره که 
معو وف به کتاب..استرمی باشد روایات بر آپ ۴ 
ی زان آراعی دراب آ ها سوروس اسز وماردو 
که منقول است . پادتاهوکه در این کتاب دکرشده 
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وجود باریی‌دارد . آ هاسوروس‌ختما بكاسمءفلوظط 
با تحر یف شده از ام اخشویروش یا خشابارشا مي 
اشد لکن ملکه و ویر این پادشاه و جود ار بي 
داشته و ,طور یکه ازاعشان مهود است اآساطر 
بر مخت دارند : هار و که مقنق انت ازام 
رپ النوع باب ماو دوگ و اسر حشقق است از لام 
رة النوع بویای ابتار قیه وی لوط شده است 
و گذشت سییر امیس هلکه آتوری و با نای 
چهر آزاد و همبنطور استر چهر آزاد موضوع شهر 
آزاد کنات الف اله را اباد کردم امنت": 

یر اسگندر کبیر بمکس ۲ جه عه ا آضتوو 
مشود هتوز با کاملا مکعوف نست ؛ از کب 
عد بدء هور خان عمراو که در دوره قد مک شهرت 
وده الذا فقط دو قسمت باق عائه که اتهم بك 
خلاحه ازکتب آن‌زهان است‌ودر دور#اهیر اطوری 
رم ندوین دفته است . در مقابل ار تویسان 
حقتقی معاصرین اسکندر او یسندکای در حیات خود 
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او بو خود:! عده اند که وقایع جنبة تقل ء قمه‌های 
آفت.و اب داد,ء نا بارخ رابتکل افسانه در 
آورده اند . این افاله ها بطرز 2 شگفت انگیزی در 
سر سر زعین اشتهار و شیوع بافته و جالثیی 
بارخ حققی‌اسکندر گردیده اند , اسگذدر یامه‌هالی 
که عد ها در ادات ابرانی انشاء شده آقتبای, از 
مان اقانه ها عى باشند : 

عتایع رى راجمخلفاءامکتدر سمق‌بلو کد 
ها له در اد اء رو سر بای خاله ابرانحگرمت 
داشتند باحس از مدار 2 ار ود E‏ نت 
و ما عالقا قاقد بك لار رتب از عصر پارنها 
که بعد از سلو کید ها لطت رسیده اند می‌باشيم, 
ی کب معروف به ۴ پار تک * وجود داشنه 
کدبادع جنگهای بن ؛ روما ویار پا را شرح داده 
ول »۱ از ان کتب جر امهشان و خلاحه از عفاد 
آ ارو ژچیز ديگري در دست یداوج . با بر این 
اطلاعات حا در موعن مقدمات مامت باراناقص 





e 
و هربباً عبارت از این است که پارعجا بك عذبره‎ 
از ساک وده اند که ابتدا موسوم به داها و در‎ 
او ابل ھا جرت بر سا کاژمسکن‌اصی خو دداهشتان‎ 
و اقعه در جال استراداد حر کت کردة و در ارالتي‌که‎ 
در زمان هخامنشی موسوم به پارا وا و اموز‎ 
خراسان؛اعیده میشو دسکوت گربده آند . این‌عشبره‎ 
که در مقام احیاه و اعاده دولت هخاهنقی بر اة‎ 
-اطنت خودر | حر اجلت ینو ره ناشیسی کرد اند‎ 
تاکان آ تپا يه تنام آسم قد پار او ای واه‎ 
و سالظنت جدند را پارا خوانده اند لیکن خود‎ 
آ ها دولتشان | دوات ابرانععرق می کردند اسم‎ 
قدیم باراو ده زان ابرافي جد بد تبدیل به لو"‎ 
آتردیده وبایای ات کله لوی را اماد ک ده است‎ 
بتا بر این معنی حقیقی زین بهلوی زان یار باو و‎ 
زان خراسان مي بأشد . خالواده عاطنت ارجا‎ 


عداصت اسم حدشال آر تال ( با بان ا بای جد رذ 
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اد ) انکان تایان معرو ف‌شدءاست . خانواده 





هایبزرگی که حزء طبقه آعبان و ائمراف ابن قوم 
بودند وا ابد لبي مم با خاندان سلعانت داستتد 
غالا رکه ٤لو‏ ملقب بو دند متلاحه رن بهلو-قارن‌بهلو- 
یاهنت هلو وعکذا کله یهلوان که ه منی حقیقیآن 
«پارسا " ہی اشد اطللاق به « اعبان و ائمراف * 
مبشد ر عدها ا * قمرعان "مراد فک دیده است » 
ما از قورء سلطتت پازمها فقط در آنب 
قسن اطلاعات‌کافیه دارم که‌قاه ن آواعرجهوزی 
رم و ارابل امهراطوری رم بوده آاشت زرا او آن 
دا وروت با ایت يلان وه بو مار در جداو ی شست 
ما عی دهند , اواخر سلطثت پار چام ما عبهم و 
ارك مانده . لکن پارة اسناد بط مث خی بادل کہ 
٩ RZ‏ قل از میلاد: رسد و نین 
کخاف ارم استادا از قبل سەقفره بودته که 
کف لقبل در پلتکان واقعه‌در آورغان کو ست 


ر اور 


ااذه و از م۶ اول خنل از عبالاد عانده آند و 
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دو فغره آ ها زیان بوا و بکفقزه دیگر که از هه 
ازم راست بان بهلوی عصر اشکالبان حربر بافته 
عا امیدواری میدهند. که اکر در آبادیه اي دوره 
پار ہا ازقیل کنکاور خوره وافسه درحلات و 
دامفان حفربانی بشود مدارك جدبدی برای مار خ 

اشکالبان بدت خواهذ آمد . 
هرقدر ها در اعصار تا خر زدیکر مدوم 
بپهان درجه نوشتجات ری بیش اختبار ما 
کذاخته میشود. بدیهی است که بوبانیها و رومیها 
ار ساطئت ما-انیان وا رشنه مخز ساورده 
لیکن روابط بن شرق وغرب بغد ري زديگ شده 
است که تواریخ عرش بسیاری از موضوعات دررة 
سامبانبان را طرح کرده بک ازوقایع تگارات 
ارهنی موسوم به آ گانباس حن پئوشتجات ری 
دقار حاعطتي ساسانیان .درس یافته است بلاخره 
عا اموز کنیبه های زمان ساسالیات را درفارس 
جلوی خودي,بنیموخصوصاً کتببه پایکولی نردبك 





و 


سلم‌اننه وسکه های علاط ساسا مایخ عن‌لوره 
را متو الا عا معرق ی کشند . 

بان رب ها ساٹ دوره عبرسیم که اسلام 
یاه عام را تفر میدهد و ما مبتوانیم تذڪرة 
مدا ك و متاح اریغ قدم ایران را درابنجا خاعه 
دادم ولوحه خود را طرف اباطيرعیي که وین 
عاینده إن فردومی ات ممطوف ندازم , 
موشوع خطاا ما * شاعشاعه و ار * مبباشد معهنا 
نید در نظرداخت که در مطالعات ری ۶ دود 
کردن مبحث کنات برجستهة قردومی جااز یت 
ووقی که عن کله صر شاهنامه‌را ادا کنم مرادم 
ازآن عام ادبیات وسمی است که در موضوع با 
کتاب شاهدامه ربك عی باشد از قبل ۲ لعلیری 
که مندر جات آن يك منبع ختك تشد ار است 
المالي - ايو حییقه الدبشوری - مقاتییح الملوم 
الخو ارزعي - عبون الاخبار ان فتبسه - أبن خرداه 
به _ زه الاسقهانی وغبره مه این مسنفیارانیاف 
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هستند که زان عر زیر کرده اند همه ہا 
اطلاعات خود رادر خسوص دور کذدته خبلي 
بمید از منبع واحدی کنپ کرده اند و آن منیع 
خونای امك بهلوی بود است . خوانای.در زبان 
پهلوی هنور مخدا بطوریکه دزز ای فارسی اموز 
معمول است اطلاق نمشد ومعنی آن ضاحب و 
ار یات بودداعت . شا ر ان تی کله خو بایتامك 
همان « شاهن‌امه » است , خوناي بان وی 
توسط ژردشتان عا رسده و اشتهار داردکه بك 
لخة آن هنوز در کرمان ا زد موجود اسك 
چن‌اجه ان لسخه بدست بابد عزلة ههمترن 
| کتدافات در زمینة ار ابر ان خواهد بود: 
هبچيك ازمورخین فرق الذ کر قادریخواندن 
زبان بهلوی نبوده اند . رئبب حط ب‌لوي بقدري 
مشکل وډه است که خط هدور ژوده‌تروگ کردیده 
شا براین موم این مصنفعن از تر جه هاي تختلفه فآ 
کتات استفاده کرده اند از هه ترجه ها ععروف ثر 
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رجه ابر مقفع انت فقط فردومی و ثاای 
ترجه های فازسی کتاب خوبای امك را دردست 
داشته اند . 

اصل این کتاب به نسح حختلفه نوشته شده 
نود و بهمین:علت ابت که مستفین عی ت‌وایتااف در 
مقاد آن بطور کلی متفق لیکن در بارة فزوعات 
و جزئبات آن اختلاف دارند. درهنیات دوزه های 
بسد از قبیل حبیب السیر - ازع گزبده انفاقاً 
و ندوة اطلاعااق ندرج ات که در کتب قدبعه 

خنط نشده بأشد:: 

لیکن نام انپا وع روایات هلی را عا 
عررضه عیدارند بايستي ادبیات زردشق را لیز بان 
اشاقه کرد , ادبیات من دور بدوطقه منقسم میگردو: 
بك طبقه کتي که بان اوستا بصنی زان ایراف 
دوره قدم که‌در شال و مشرق آبران معداول 
بوده حریر یافنه وطبقه دیگر کتی که زان بهلوی 
ساسا نی یعنی زان ابراتی دورء وسطی لکت فارس 


۳۹ 
انشاء شده ات . 
اخراً در آسبای م رکز ی کني بان بهلوی 
انکای یمی زبات. ابرا دورء وحعی عتداول 
در خراسان کفگردیده , در کنب مذاهی البته 
موضوعات ار بخیز ادتمرش‌آشده‌لیکن بار #آدداشنهائی 
که استطرآداً در کت مزپور دوج کردننده و 
مفی از yT‏ شیم زديك نستند وقق که با 
متدرچات شاهنامه تطییق میشوند حا عابتا 
درج امیت می‌گردند . در اینجا يك‌شاهدمیاوریم: 
بقول فردوسی افراسباب بيك غاری قرار ی کشد 
که عوسوم رد هنک و زديك خرنچه چشت ( با 
عت ) بوده است و یکنقر مووم به هوم او را 
۳۷۳ میکند . افراسیاب نبا فرار کرده خودزا 
اد بیلوان کنخمرو هبرسد 
:هد خود .بادشاه م حاطر مشود گرسنوز بر اد 
حبوب افراسیاب را شکنچه میکنند ر رات از 
ضجه‌های بر ادر خود ستاو از دریاچه خارح‌گردیده 


Nf 


خود واگ قار ي ناوور ادرش‌رابقتل میرسانند ۰ 
ا یکی از روايانی است که بغہم زديك می باشد . 

در کتاب او-تا سطوراست فراهراسیان 
که همان افراسیاب شاهنامه باشد بك قربای داي 
هید می كد بطمع اینکه ابن ربة النوع‌یتراتب 
خره(. فرء ابران ) بمنی مظیر جلالت ابراق زا که 
در اتحاق در یاچه و رکش پنپان‌بوده است اضدب 
او غابد .این مظپرجلالت ارای که بدست هر کر 
یغد در دنیا سلطنت مي کند جلک موسوم به 
هائوما سپردء شده بود اسم این ملك مرادف است 





۱۱ ی رد ارا مذ کور است 

و افراسیاب راستگر کردء برد. افراسیات برای 
بل عقصد. بك عبارت با عظمت تحت 2 
آن درباچه برای خود حاخته مودان عارت موسوم 
به هانکایا ( مرادف با كله هنك خاهنامه ) نوده 
است . افراسپاب سه مرتبه در درناچه غوص ی 


وش 





کند وی عقصود خود رند 51 7 
را از ۱ و دریغ میدارد الاخره افراسپاب با i‏ 
کر سوزدا (هیان‌کرسبوز شاغنامه) بدس تکبخسرو 
اسر وکشته منشود. مقپوم ای افانه از نقطهٌ نظر 
ی تولوژی بیدا شد لبکنن قطمات اوستا بقدری 
موجز و میم اعت که ععنی آ نها م بدون عقایسه 
با شاهناعه اغلب بدست ی ابد 

برای‌اینکه نو انیم بدرچه امیت ابتگونه اطلاعات 
ری با اقشانة یش برجم هید حقیقای در یاب بار 
اهبیات زردشق بعمل آوریم . بکی از کنب بهلویکه 
در زمان خالافت عاموی عطاق عذاسی که اززمان 
سلطنت انو شرو انباقی‌مانده تدون کر دیده‌است کاب 
دنکر دمیباشد. کت ابم نو راطلاعات دیل را جا عیدهد, 
رابتداء و بعتاسب عاء از خود زردشت وشاگردان 
اول وی مژالاق کرد فرمود عام کتاں اوستا را 
رشته حر در آورند بك اسخة آن را a‏ 
شامیگان 5ذاشت شت و نخه * دیگر وا در دزتشت 


(استخر) اه اک بو دزنیشتبود به آقش 
اسکندر سوخت. تنخ گنج شاسپگان م بدست 
بو انیا اقتاد و آن را زان بواق رجه کردند. 
مد از مدت »دیدی که کتاں عقدی در آیران 
وجود نداثت یی از سلاطین اشکای موسوم به 
بلاش ار کرد آنجه را که از کتب عقدحه حواظ 
میدا آستند ,اخطوعلیی بفی-انده بود همه رام آرری 
کنند . در زمان ساطت اردشمر اکان موند 
حلیل القدری موسوم به تثنار اوعتارا از تو 
انشاء کرد ویر زعان پراي شاپور اول کلیه و شتعجات 
عامی, ۱ جم وندوی رده نان انشاه مود آشانه 
عودند ع 

مد ها درژمان -لعللت‌شایور دوم مو رد زر 2 
ار پار سند وای ابات آننکه نسخه اوستاي او 
فرن‌صحتاست خو دراب تش‌انداخت و الم برون 
ای تنا بر این قطمی بودن این چپار ین جرد 
اوتا مسلم کردید ودر مان لانت انوشروان 


e 


تفری بان اضافه بودند 

این اطلاعات که از کتاب دتنکرد مأخود 
است قطعاً ا اندازة يك اساس اریخی دازد لیکن 
ال عیقراق آن‌را دوق اد قول کردا وبك 
حقبقت اریی تصور غود. اینکه ادعا مین کنند 
اسکندر کییر عدا کتب مقدسه را طعبه اتی 
ساخته امت با سیاست احکندر که ميشه تلاش 
میکرد ابرانبان مقلوب‌را بایونبان غالب آشق بدهد 
وحق دراین -یاسث بوالیها را از خود تارافی 
کرده بود عنافات دارد ازطرف ذیگر اسر دچار 
حریق شده است و بحتمل کنی در عوفع حریق 
مققود شد» باشد. ترجه بولای اوستا هیجوقت 
وجود نداشته والا بو اننها فاقد ععلومات دراب 
زردشت عیشدند, ,پیچوجه امکان ندارد درصوری 
که کتاب اوستا اصلاً رُفته ر خر آهدم اغد 
در زمان امکندر فقط دو نبخه از آل وجود 
داشته و بلاخره هروقت آزمفقود شدن کشاب 


۳۹ 
اوستا در دلکرد ذکری میشود اسکندر را با عبارت 
«رومی ملمون» مؤل مبدانشد. امکندر وای 
بود نه روعی ر این اصطلاح روی البته قبل از 
تقیم شدن امپراطوري رم به رم غرفي ورم شرق 
در زمان سلطنت ننودوز در اواخر عائه چهارم 
بعد از میلاد متداول تشده بود بنابراین اطلاعاف 
که در کتاب دنکرد مسطور است چندان کهنه 
نظر غیاید سلاوه ان ادعا چون ظاهراً ی 
استاس است‌جادار دحدص بز نی که‌اين ادعارا برای‌عذر 





تراسی درمقابل_این‌خقیقت که ازاوستای هنخامنتی 
هیچ آ تاری باق عانده مود قبول کرده باشند. در 
اینجا حتاج بای سال میشویم که ]یا اصول عقاید 
وسرودهای زردشتی در عدت قرا فقط حفاظ 
سینه: لسینه پأخلاف خود رحاندء اند انطوریکه 
احکام مذهی عندیها از اسلاف باخلاف شل شد. 
است ؟ نعلاو کتب زردشق را جه خطی نوشته 
وضبط کرد اند؛ عا یدانم که خط یخی زیان 


¥ 

قدیم ابران که در کثببه های هخاهششی استممال 
شده است در زهان سلعلئت اودشر اول و دوم 
متروك مانده و خط آرای در بین ردم معمول 
شده بود و داریوش امن کرده بود زات 
ابرا قدیم را در ادارات دولت بخط آرامی 
بنویمند . چنامه کب زردشق را بخط میخی 
نوشته ودند بايستي روی لوحهای گاي تقش کرده 
ماشتتد و قابل -وختن ننزده . و اکر خط آراعی 
در روي بوست نوشته باشتد عي توان ادعا کرد که 
اینکار قبل از دار یوش و در زمالت. ویشتاسب 
شده باشد. خط خصوص اوستا که ما این کتاب 
را حالبه بان خط مي نم خطی‌است که در زمان 
لنت ساسانی ان اختراع شده ات .این خط 
عشنق است از القناي تحریری پهلو ی که پار حروف 
برای اداءاصواتعتلفة ز بان قد بان اشافه کردم اند. 
۷ این مقدمات ما اچارم که در صحت 


حندر جات کتات دنکر د در خصرص انشاه اوتا 
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در مان ویشتاسب شاه و مفقود شدن آن درزمان 
اسکندر تزدید بمائیم . 

اما نله اتعاء اوستا در زهان سلطنت 
بلاش آشکافی غیر از این است . پنج یادشاء بان 
اسم (بلاش ) در ابران سلطنت کرده اید ین آنها 
فقط او که درسال۲ ۵ ۷۷ بعد از عبلادساطنت 
کرده است دارای فضائیی وده . اسبت هیگوبد که 
این ,ادشاء در دین زردشت خی‌لی عتعصب بوده 
مثا موقعی که رون امپراطور رم او را بياي 
تخت خود دعوت مود از رس ایشکه مبادا در طول 
این مسافرت عنصر هدس آب را ملوث بک‌ند دعوت 
امیراطور را اجابت اللمود . و بهمن علت برادو 
وي نبرداد که جزء مؤبدان بود و ,رادرش او رابه 
93 ارمتتان نهانده لود در مسافرت خود روم 
از راء خشک طی مسافت عود . بالاخره در ووی 
سکه های هان بلاش اول رای آوا-ن دفعه در 
دور اشکاندان خط پهلوی در عقادل خط بوتا 


۹ 








متمارفی ضرب شدء است: بنا بر این می توان گفت 
که ز بان یهلوی اشکانی اژزمان ظهوربلاش اول مورد 
استمیال عموعی واقع شد. غام ابن حقایق این قسمت 
از مندرجات کتاب دلبکره را ابید کرده و مارا 
این شیجه مبرساند که بلاش اول حکم به تحرید 
اوستا موده است در آن زمان اوستا را بطپهلوی 
اشکای نوشته اند و النته اين خط در مقابل اداء 
اسوات مختلفه ز بان قد.عی قاصر و اقص‌بوده است. 
مار این‌این رر اوستا بك تحر ب رکاعلی تنودة که 
رل باد داش وده اسف که حقاظ اوسا كك 
می کرده است , این کیفیت و اخثلاقي که ین 
خط آرامی وخط بپلوی اشکانی حکمقرها بوده است 
اجاب کرد که در ژمات ازدشر او مق 
فقط یکصد و پنچاه سال بعد حشساج‌شحرید انوی 
اوتا شدند. بيك دلائل می‌توان نصور کرد که 
مان دخ اوستا را که در زهان بلاش بط پهلوی 
اعکانی رر یافته بو د عیناً خط چنلو يساسا نقل 


۳۰ 
کرده‌اند. مؤبد قسمت دیگر ازادعای کتاب دینکرد 
مبنی براینکه شاپور اول اص بجمع آوری کتب و 
وشتجات عامی موده این ات که ای بادشاء شهری 
باسم گند شاپور در خوزستان بنا عوده در آن تهر 
ذارالعلم بر رکی واثر شده است که فلاسفه و علماه 
حر ای ویوا ی که درننبجۀ دين عبسوي از علکت خود 
نمی شدند باجا بشاء بردند . بالاخره فز ژماف 
سلطنت ایور دوم تحریر قطمی وتغییر تایذراوستا 
صورت گرفته است و ما بابد آذرید مارسیند همان 
موبدی را که براي اثبات صحت له خود آشس 
را استقبال کرد رع خط اوتا شناسیم . 
عی ای حال قطمانی که نا کنون از کب زردشق 
باقى مانده بقية السیف كتي است که تقریباً هار 
سال «مدازتصئیف تشخ اصلیشان در يك‌عصری که بان 
قدعی تفریباًازبین رفتهبوده‌است بر شته ری درآمده 
این قطمات را ی توان عنام و مداری تصور کرد 
که در زمان وقوع قضابای مندرجه در آن تدوین 


۳ 

شدء اشد . قدعزین قطمات کتاب اوستا که 
عمروف به کاناها مي باشند و بواسطة مجه از 
سار قطعات آن اعتباز دارند مدها متنازع فبه بوده 
لیکن عقبد عومی فملا بر این است که آن قطمات 
را خود زردشت با در عصمر او انشاه کرده اند ول 
برشته حریر نبامده است . سيس دعا هاي مثدرجه 
در اوستا که موسوم به بشت می باشند ظاهراً در 
زعان سلطنت هخامنشی انشاء شده سایر قطعات 
اوستا خبیی قدیی نبوده در آواخر سلطنت -لاطن 
هخاحنتی با در عصمر از ها انشاه کر دید ا, کش 
رجه های هلوی کنب اوستا از دوره هاي اخبر 
ساسالیان مانده و کتي که بان بهلوی انشاء شده 

غالبا راجع مقرون اولیه اسلام میباشند . 
هيچبك از کتب غبر منحی قدیعتر از دورة 
اخبر ساسانی بواو بل اسلا م‌ندست و کتاب»تکارزر :دان 
که از نقطهٌ فر اربخ ادى شاهشامه حالز 
ہابت درجه امیت ی باشد بابستی در حوالی سال 





ا 


پانصد بعد از مبلاد آمشیف شده اشد . این 
کتاب تفقیل جنگهای ویشناسب و ارجاسب 
را که زژرر قهرمان آ جنگبا بوده حکایت 
ہی کند . کتاب کار :امك اردشیر بایکان هم ظاهراً 
در او اخر مائه ثشم تصنیف شده این کاب نیز 
حاوی افسانه هائی است از اردشیر و تاریغ حقیقی 
حلطنت آن بادشاه زا بان نی کند. اکرچه ان 
دو کتاب دلات دارند براینکه حایز اساطیر اسه 
على سابقاً معروف بوده ممهذا هردو بنفسه تصنیقات 
مستقل و کامی می باشند . باوجود اینکه بین ان 
دو کتاب وشاهنامه نك تطابقی مشاهده مشود و 
حي دعضی قعطعات آ نها طابق النعل بالفعل میباشند 
معپذ! درسیاری از قسمتهای آنها مخصوصاً قسمت 
آخر کثاب زریردرموقم‌نقل یکتاب ماسه بزرك میی- 
( شاهنامه ) تصرفات زیادی بعمل آمده امت . آز 
این نکات میتران نتبجه كرفت که درموقم الصف 
این کتب حکابات وقمصی که جدا جدا تقل میشد 





نف 





هدوز در یلك جات ,زرل خی لز و ندون اشد 
بودند . ازديباچه عاي نی شاهناده استاط میشورد 
که این آخرن تصنیف در زهانت: علطت 
بزدگرد وم ضوارت کر قنه نارای در وال سال 
۳۰ ماادی بمب در دوقسکه علت ابزان نعد 
از مدما حنگهای خونن و بعد از بك دورء که 
اج و حت ایران دستخوش لاطي بي دوام 
شده. برد ببهوده آرژر ی کرد که بك مدت هیادی 
دربتاه لح و سلم زیست غابد . 

بک زایشکه مبلومات خودرا از رف 
در باب باریغ حقیقی وازطرف دیکر راجع باساطبر 
على ابران على الاجال دان کر دم عوقع آن انت 
روابطی را که بين ان هو موضوع موجود است 
با ذثر امثال و خواهد نشرغ کنم.. 


کناب شاهناهه باشرح زندکاق حلاطن 
دوره های اوه سره منود ای او ار 


حللاطین و سا مب اما انا که خانه س 


۳ 


هندیها است.می بدنیم ما ب‌اکه امش در اوسنا 
عسطور است. وخجشند که در شافنامه مذکور شده 
همان بب‌ای عندیها است - فریدون شاهنامه و 
رائتائونای کتاب اوستا هسان‌ترا نتانای‌هندایها 
منباشد . کا بوس کاوی‌اوسان که دراوستاه-طور 
ییاعد اناو شأنای‌هندبهاست -کیضرو با کاوی 
هوسروا همان سو شراواس هندیها است.. 

در بادی امر چنین ظاهی میشود که عام 
ابن اتخاص تابس در کی از اعسار سالفه که هنوز 
آریهای هدي ازآرینهای ایرانی جدا نشده بودند 
وجود داشته باشند . مطابواسنادی که خط مدخی 
در دست ما هسث اولن هپاجرت بزرك درخوالی 
چهپاردهمین ماله قل ازمبلاد وفوع بافته بناراین 
ان افسانة ها انستی مدانها قبل‌از آن ریغ دوست 
شده باشد. محل‌وقرع ان افشانه ها اصلا نه‌اران 
است ونه حندوستان بل که جلگه هائی اس تکه در آن 
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سمت آمو دریا وصردریا (جبحون وسیحون) عند 
میباشد . این افانه ها بپیجوجه روط تارج 
ابران نوده بلکه جزء وقایم ماقیل بارخ ارشپا 
عسوب است . درد فردومی این آقانه‌ها تشریغ 
میکنند که چگونه انسانیت تکاملات خودرا از 
اععار اولیه ظمور عدن سر کرده است ولعارة 
اخري موضوع تاه بش یكفلسفهابتداثي 
وعذهي است رب بارخ مماشت دارد . 

بنا بے ابر نباید تعجب کرد اشضاس 
عفروفي که در ان افاله ذکر میشود لیر آنا 
زد انها وژرنها م وجود داشته ءتلاجنك 
بن فریدون و آزدهاك که فلعة بنا‌وازنا رای 
خو د حاخته بود شبیه استب» اورانوس رب النوع 
آسعان مونانها که در فراز مک از جبال شاه 
ذٴ کا میکردء ظز این دوفمت را عادراف‌انه 
وم نون راجع ,4 ر قر بد ی بانیم دو اا سك 
اژ ئی برعیخوريم که عظهر رما وزستاف 





۹ 





منباشّد و آقتاب باادنتان او فاخ ہی کردد 3 
قظایر دیگری ازقیبل «ظاهر قوای طبیعی - ستارگْان 
ے ازپاب الژاعی که عام -لطنت داشنذ اند زاین 
داستایا تگرار شود . بدا ردان عام این قدمت 
شاهنامه جز ی تزاوژی ازای خاب فیشود. 
*عهذا ذرطی ان افسانه ها بارء خاطرء فای 
ار طذکزر ات شا وی که ها قازام 
فریدون دنیا را من سه نر خودحلم وتور و ار 
قسج کزده است وچ موم که ان اقسانه 
عی خواهد وود ملل ختلفه ا اعپراطوریهای عام 
را بان ابید قنالطور بکه در تان توراه هم متهلور 
ادت که موم هل دتبا اخالاف مه شر لوخج یع 
متام و حام و بافث مداهند . این اعام ار خی 
فستندالبته نه‌اینکه مقعتو داسم اشخاض هناهد 
لک اس قدابل و عاي امت کاو خود دارتد , 
عم هان سای عااساور وه اغټ که در کات 


اا ذکز تدم و نیز آن را بو ایوا ازروی اتم 


۳ 

بك قیبله قدیسی ۱ء رای که در احیه دين د 
آرالٍ وجنوپ‌روسیه سکوش‌داشته ابدساوروماناي 
می خواندنډ - تور که بیان اویتاتو لیر يا خواندب 
میشود ایم ملت تورانی ابت که قبل از ایلام 
جغرافیون ارمنی آن را جر نحت عنوان تور که از 
نواجی خوارزم باشب اسم میبردند . ابرح م ییاز 
کات رسفیه ایت که ازکله اوستانی الی رکو نی 
آزین با ابرای خاص مشتق کردید:. یا ابن مقدمات 
بدعهی اسب که این دابناها و افانه ها عبارت از 
خاطره های اءاعی است که قبابل ابراف هنوزیخاله 
ابران‌هجوم نیاوردء ودرمقابل تور باو ساوروماً نای 
زندکای می کردند . ور کتب اوستا این سکن 

اوله که انباره م افانه وار تشر.. شده با 
ار ان‌ویممذکور امت .مد از مدا مطالمه میلوم 
شد معتی این کله « مسکن آرینها » می اشد و این 
یك ایم نژامی ایت که مخطه خوارزم ډادې شدو - 
کله خوارزم که بك نام على و جغراقیائی است 


۳۸ 


از کلات مشتقه می باشد : خوار مشتق از خوزدن 
است و زم مشتق از زمین . شا بر اب خوارزم 
میتی است که خوردنی فراوان می دهد و عسکن 
ارینها بودء ات . چنددن فرن بعد علتفت شدند 
که عقصود از تقعیم هملکت فریدون ب سه 
پسراش اسیس سه امیراعلوری رم و ایدان و 
توران بودء است : بنا رکفت فردوسی پران 
فربدون با دخنران سرو بادشاه عن وصلت مبکنتد 
در کتب زردشی این یادشاه سم پاستراو با 
پانخسمراو بادشاء هاماوران پمیر فبیلة عی.ی 
ین ذکر شده است . در آنجام این اسم تحریف 
شده باید بر کردم بکامة خت نصر او ۔ عت النصر 


عر ابو خودنصضو نمام کلات باد آوری میکنتند 
بلك حقیقت ری را که سلاطین مدی با و 
خود اسر وصلت کرده بودند و ای پادشاء برای 
له خود که از خاندان سلطنت عدی بوده است 





۳۹ 

حدائق مملفه را شا کرده بود و در عن حال این 
بك شاهدی است برای اختلاط افانه هنای قبابل 

بی سام و نژاد ابرای . 
در شاهنامه مسعلوراستکهد بوها را ی‌کیکاوس تهری 
ننا میکنند که دار ای شش‌حمار بوده که اولی از مس 
زر دد و ازهس مرخ و بالا خره‌ینجمی ازلفرهوتشمیاز 
متلا ساخته‌شدهه د . هښ ودوت در کتاب خود 
شہر اکبانان را که خودش هم ریت تکزده است 
تثر.غ کرده می‌کوید این شهر دارای هقت حصار 
بالوان ختلفه بوده حصار ششم را از قره و حصار 
هفم را ازطلا حاخته بودئد . اعم از اینکه در این 
دو قول حا بك حقیقت اریخی عستور است و 
اعم از اینکه هرو دوت افسانةُ را که شنیده 
بوده است در کتاب خود نقلکزده باشد کیکاوس 


با کاوس یا نطور بکه در کتاب مهام‌پارانا مسطور 


۹: 


ات الو رازا از اخ اص افانةٌ است ممهذا کیتوان 
تکار کردکه باك حقدقت دار یخی بارن رو بت منم میباشت. 

در یی از دعا هاي اوستا کیخسرو باسم 
* امیرخالك آزن رمتحد کننده ککور» خوانده 
,مشود بتابراینبه کیخسر وکه بك شخص فان است 
در اینجا بك یف یسته اند که در جقیقت مر بوط 
به کزری پعن يك شخص باریی مبباشد . 

بر کتاب شاهنامه سلنله بلاطن کباف 
که ناا بمب نسل تخت سلطنت جلوی کرده 
اند به کخشرو خم مدشود: و کعتاسپ که از 
بل ی پشین برادر ککاوس بوده است بلعلنیت 
مبرست - دزار.خ سلاطلین هضا مني با کامپوزباپسر 
کورس نبا مدنسللطلتت هیکنندو میا زاودار بوش 
سرویشناسب که ازشعبه فرعی‌خاندان ملعلنت بوده 
ساعلنت عنرسد این مورد ھم یکی از شواهدی است 
که لفسانه متضمن بك حفقیقت اریی کردیده ات . 





۹ 
شرح ابام جوای کور که هرودوت 
وکیل بروایات مختلفه نقل کرد اند طور 
کلی با ثبر ی که‌شاهنامه از دورث صباوت کیخسرو 
ی دهد میابپت بارد . در هر دو ررایت ابن 
مله متفق علبه ات که باداه اجني امنتیاژما 

افرایباب چکم :کیتن کورس با کیخسرو شاهیزاده 
ایرای که فرزند دجبرش ماندانه با فرتگیس بوحه 
ابیت می کید طفل تجلث بي یاپد و ایام عباوت 
خودوایا شبانان میکذراند ولا خرهجد مادری خود 
را از ساطلت خلع هبکند . 

پنا بر این افساله های کوري و کیشبرو 
حاراي شباهتِ زياد هستند لیکن اکرازان میات 
بخواهيم نتبجه بکرم که ان در تفر پک بوب 
اند راء غلط پیموده ام .اتنا قیجه که 
ہی نوانیم کیم این است که در زمايب 
هرردوت وكتزياي اقیانه هائي متداول بوده و 
چنبه‌هابی تاریخی که مطملق پکوري بوده است به 





if 





شخص افابهٌ کیخرو چسبانده اند . 

دردورة دیگر عطایق مندرجات کتاب کار نامك 
وشاهناهه افاٌ ایام صباوت کورس را برای دفعة 
دوم اردشر ابکان لیت داده اند . دراین غورد 
حي افسانه را مجائى رسانده اند که عفار یکی از 
نر نویسان عرب مبگرید اردشير دی از تان 
سك شم خورده است . عنلاوه ب اینکه وضعیت 
دوره کوری و اردذیر عشابهت اريخي دارند بك 
کته دیگر موجب شده است که افسانه کورس در 
مورد اردشیر هذ کور شده رآن جنك اردشم است 
بااژدهای موسوم به هفتواد,اهفتان مخت که 
در کتاب کار نامه طور است . اژدهای هفت واد 
نان ازدهالك است که مد ها باین رتدب اعم 
اورا قلب کرده اند و در کتاب کاراممه آورا 
بشکلکرم اب یشمی‌تحتم عی‌کننند که بسمي و اقبت 
دځ اریت مافته و بشکل اژدهائی دری آبد که 
همه چیز را بلع عیکند: بئیب ڪرم اريشم 


؟ِ: 

از زمان سلاطین ساسافی در انران. معمول گزدیده 
است بناران مىتوان اظهار عقیده کرد که اقسانه 
اژدها از بارخ مممول شدن کرم یریشم در اران 
قلب کردیده است . این افسانه ازحیث محل از 
یکطرف اختماس داشتبه پاداس خوارگر یمن 
کوهستانی که به ن ورامین وخاهرود داقع شح و 
لارا مد از فتوخات اعاب آن کوهستان لا 
پازعاندکان خاندا م ای ساطنی زردثتی کرذینه 
دود وآز طرف دیگر افانه اژدها را کرمافت 
اختعاص داده اند بان ا-تدلال که دعتی کرمان محل 
کرم ها بوده وچون اردشم در اوابل سلعللت خود 
در مقام فتح کرعات اهاه و افسانه نات 
شباعت کله کرمان با کرم داستان جنك اردشررا 
با رم ادها حمل کرده است . 

یک ازه‌سنفن لائبی از روی مدارلك قد.عتزی 
«علو عات دیگری عاهندهد که دلالت دارد راننکه 
افسانه میی در قرون عنبقه تشکیل ی ات . او 
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مي‌کوود که جد سالایلین هبخامنشی امش هخامنش 
وده عقا او را ترببت کرده است اب فبه بخاطر 
یآورد اقاب زال دستان را که میگویند سیمرغ 

او را رورش ټوده است . 
يك فضپل مشبعیزا فانةعلي ایران‌توسط یکی از خدمة 
اسکندر کر که موسوم به کارس ازاعل میتیان بوده 
بر ای ماحفوظ مانیه ان شخص تفصیل معاشقه که 
داهناءه په و بشتاسب و دخ پادشاء روم سبت 
عي دهد بیان کر ده است . ازقراریکه کاری تود 
عاشق زار بادرس برادر و نشتاسب ععبارة اخري 
زریر رادر ء بشناسب رمعشوقه اة به او دآلیس 
و محلل معائقه علکت «دی بوده استِ. اما بابد 
دانبت که مأخذ اصلی این ب مکذشت جامتابنب 
مماخقه بین افوئیس ري النوع و اهيدربة اوغ 
ی باشد . 
مووچ بر چیه که فردوسی در عنام بارخ 
بلاط کیان نبب المي مرکند جنکهاي ین 





۱ ظ 

ايزان و توران تي امد . توما تقادین سل کیان 
و سلسله خخامنشی را با یکذبگر تظبیق ی کنند 
سهذا وق یک در ارخ عقیقی آن عشت تتمق بکنیم 
بان تیجه غر متقبه رسیم که در ام آن دڑزء 
نه فقط توران که حقدود جلگه سای ترکتان 
روس اشد که و لابت د وردنت فرغانه خزهلابتجزاه 
درف ایران بوده اند و نه فقط هیچ جنکی راقم 
اشده بلکه تفاق ما بی اران و توران اشلا 
موضوع نداشته امت ر عکس این فاق در ارج 
اشکانیان: و حي ماسانیان حخکمغرها نودم اشت . 
بنا اش پیدانت که قنخمت اعظم خوادق که بر 
سلاطین کیان سیت داده شدہ در خقبةے موبوط 
بدووم اشکانسان است و ابن حوادث را افتااه دو 
ادوار سالفه حمل عودء است و تکته که ما را در 
ان عقنده نکن ی کند این است که در بق 
پهلوانان سلاطی کیان ها فقط. اسای اکا 
میخورع شالافر مقابل اسم کر و پدرش کوذرز 
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ما بر ی خورم باس دو بادشاء اشکانی که نام هر 
دو کوترز و مطابق کتیبه های بیستون یکی از آن 
دو پس ر کیو بوده است . میلاد با بات بهلری 
اشکانی میترائا بهلوان دیگر کیخسرو است و این 
اسم را ما در کتیبه دیگر ستئون ی بابیم ول در 
آنا میترادات کییر که درحوالی سال ۰ ٩‏ قبل از 
عبلاد مسلطنت کرده امت نقش شده . فرهاد اف 
فراانایافرادانا انت که چدد تقر از ساط 
اکا بان اسم موسوم بوده اندهکذابهرامباورهسان 
وشایور که قائم هقام با کورهی‌باشد . بك اسم‌دیگری 
که حطللقا اتکی امت مانا رول میباشد و معزب 
آن ساطرون دده و عاباین اسم در کثاب فر دو مي بر 
ميخ ورم وای درآ جاح بف شد وآن اسم شرح میباشد, 
بالاخرء رسم را سکزی بمتی ازقوم عکا ودرسطی 
کتب پېلوی سکن داه خوانده اند و دوات 
مکتان که تفريباً درتام دوره اشکانیان رولق 





۷۲ 





داشته انت فدعر از آن دوره بو ده است که 
کله -کدان شاه قبل ازآن موضوع داشته باشد. 

لمسی از اساي حق :مارا باعصار خب بءد 
مبکشاند مثلا ار جاسی پادشاء هيو نان پىي هون‌ها 
۳ باطالاج بوا ونت ها بوده است که در 
زمان شایور دوم یار ان عرق هجوم آورده اند 
لقاو پیفونژاد بوده اسث ابر لقب به خاطر 
میآورد لقب شاهزادگان تر کپای ری را که 
ممروف به بیغو ومعاصر سللاطین اناي موده‌اند.. 

سنا ر ای مسئله را بان ترتدب امد طرح 
نیم که اادانه حوادث دررء علاطین کیان را 
از روی وفایع ارتحی دورة اتکایان جمل 
کرد اس . 

نا پر قول مقن لاني ارد وان دوم که از 
حلاحاین زرك اشکای بوده است ودرسال ۱۰ لعد 
از مات ود از بك وقتهٌ ازحال ۱۹ الى ال 
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» 4 ملطنت کردهاست فقط اطرف مادر اشکای 

ول ازطرف يدر از خاندان سلطنت آذرب اجان با 
۳۳ ۳ 

بان بهلوی اشکاف اتوزیاتا کان و ده است . در 








اینجاباید دان تکه وجه‌تسمبه آ تور انا کان این است 
که آنور یات نام اراپ اسکندر کر که از اغقاب 
هخامنشی بوده طحت حلي را در ا ابات 
برآی خساندان خود اسبی کرد . باری اردوان 
دور صبازت خود وا در زددها ها بعیی قبابلنکه 
لل اشکالیه از آن ظهور کرده بود ودر حدود 
دهستان وکورگان واستراباد سکونت داشت بر 
برده اردران دوم که ءطابق توضیحات فوق از 
نسل هخا منشیی. بوده است پسري داشت عوسوم به 
دارا بمی بك اسی که درنرد بارا سابقه نداشته 
مورخین آرهتي خود اورا نیز بهمین اسم ثبت کرده 
اند؛ از قرار کور اعدا وواءات هیخامنتی را 
احباء کرده است و در .بالگ ۰ ۱ او را به تحت 


1۹ 
ساعطتت انکانیان دعوت کردند و از آن ار 
اخلاف الات اشکایان بااهخامنشی بتخث سلطنت 
جلوی موده اند . وق که بزرگان علکت 
ابران بتحريك سودن آبداگاس زبسرتی‌سیتاکن 
اورا ترك گفته و درصدد برآمدند اج وت اران 
وا کف روعی مودوم به ترداد اسیاوند او 
عذاسیت انتای که ا کورز امیر گان ذاشت‌بان 
لکت رهسیا ر کرد بد و بعلور بکه ازروی سکه ها معلوم 
میشودا و کور زرا بفرزندي خود اخنبار کرده ومد از 
رک درکن 
مال٩‏ ۱عملنکت تخود معاودت عوده ننا این همان 
خدمق را کہ طابق تا خگو ت ز مار دو اندو کر دءاست 
عطابقاقدان هکو درز به کیخسرو عودء , اتفاقفی که د 
زءانسلعلنث کخسرو رخ داده است بااین عةدعهر 
اامکاسی حوادث حقیقی ات که‌در زم.ان سلطنت 

اردر ان دوم واقع E‏ 


اک ما ماطنت آلوده باف انا ی و شتا سرا 


+ 


باسلطنت اریی بلاش اول رادر زاده اردرار 
دوم ) et‏ ۷۷۲ مبلادي) مقایسه کنیم آظر 
این مشابهات رما آشکار میشود . اول جهردو یت 
میدهند که کناب اوستارا برشته جر در 
آورده اند و مذکور شد که این ادعا ,در بارء باش 
مقرون سحت است وم شسبت‌دادن اینکار بکخمرو 
بايد قاعدة ُز روی قریته ععلیات بلاش باشد. انیا 
به کې و پشتاسب لبت مې دهند که در ارات 
هقت خدبو بر قرار کرده است که ازاو تجمیت ی 
کردند و در زعان بلاش م چندرن شعبه فرعی از 
خاندان سلطنت مسفن بات . با اینکه مادر وی 
از خانو اد سلطنت ندود او عةام سلطنت عظمی 
ائل گردید و رای اینکه برادرانش که از مادر 
ھم بیادشاه ژاده بودند سلطنت او وا تصدی قکنند 
او ی از براهرااش تبرداد نام را سلطنت ارمنستان 
و رادر دیگر پافور را بساطنت دی برفرار مود . 
تک که در کتاب طبری مورث قعچب مرشود ان 


۱ 
است که این مورخ میگوید و بشتاسب برای هفت 
علکت ازءالك امه خود خدیو انتخاب کرد در 
مورنیکه اسم چهار فقرء LE‏ دشر ی رد: 
اونا پاپت رادردهستان ا کرکان - قازنېپلو را 
در ماهنهاو ند سور نلو ر ادرسکستان واسفندءار 
سرش را در ری. محففاً روامات دراینجا دوموضوع 
ختلف را خلوط کرده انت و آن دو موضوع بی 
حفت خاندان ازائمراف اشکانی ودیگری ٤‏ سپاهپت 

‌ اسپاهید از اواخر دورء حامانان ی اشد 
چابت کرکان قرینه انت اسپاهیت خوارزم 
ساماف - قارن نهاوئد قریله است با سپاهیت 
خوریران با باحیة رف - سورنسکتان فرننه 
است یامپاهیت نمروز و اسغندبار ری قائم مقام 
خالدان اشکانی مپران ودر عن حال قرنه نت 
بامپاهیت | پاختر با احبه ما , 

برای ابتکه ابن فرینه ها را هرا درك يکام 


of 


و بعلت اینکه و اشح خواهدشد این خالواده های 
زرك اشکای در ای غور آشمرافدت دش آزخود 
بادذاهان در اشجاد اة ملی ابرا شر کت عوده‌اند ‏ 
لازم ات تاریخ عضی از ان خانواده ها عطف 
ری یکتم : 

یکنفر از خانوادة قاران در موقعیکه ائرء 
جنك بین کو رز دوم و مپر داد ری مدعیباهلنت 
مشتعل لود از مال 6۰ بعد ازهبالاد هفام ارا 
مهن المهرین وا داشت . تبود افوا بی خانواده 
او ماوند نو دکه حتي ۷ حوقع قح اعات درآ غا 
رهمت داشته و کون مهرداد اول در حولي سال 
۰ قل از میلادآن ولایات را تبود اان‌خانواده 
فرار داده بود. 

یک‌نقر از خاندان سورن در سال ۳ قبل 
آژمیلاد بر ژر اسوی عبردار روم غالب شده لود 
یکر :دیگ از آن خاو اد دب ال ۳۹ بعد آز 


بل ددرز »ان ساطت ار دو ان دو ماهو رشداج بر قرق 


or 
سلاطی‌بگذار دام شخصی او آند! گازی بوده است.‎ 
بکنفردیگرماسمآدا کاس بر ادرزاد کو ند فرچندي‎ 
مد بمنوان سلطنت سکتان سکه ضرت موده‎ 
است آندا گس اول بسري داعت موسوم نه‎ 
سناکس و خبل احنال دازد که گوند فر م‎ 
يسر ار بوده و بنا رای آبداگای دوم نواده‎ 
آبدا کسای اول میشود, ولابت تان یود‎ 
ابوا جمعی خانواده سوزن بده است . امن‎ 
خانواده خق درزمان خاغاء عاسی وود داشته‎ 
ری مره مقر نك خاندان دیگر اعکاق‎ 
سي خااراذء عهران بوده است . معروف ین و‎ 
شومتین عنو ابن خانواد. بهرام چوبینه می‌باشد‎ 
که از اخلاف گرکن ور میلاد بودء‌است . مبلاد‎ 
مثل کودرز از یپلواءان کخسرو است . قربنه‎ 
اریحی‌آین لاد نلاهراً میئراتا اد باشد کنه‎ 


اسم آو در کتسه مهرداد دوم در نستون کر 


of 


شده . اسم خانوادء »هرات از مهرداد مشتق 
شده آست : 


در ککان له با سلعلات اردشبر اول ننمه 





عستقل مانده است فقط بك ہايت وجود داشته 
ایت درآ تجا سرف بك لقی بوده است.. مشهور 
رن امر رکا کورز وارث اردوان دوم 
می اشد که قرییه است در مقابل کوجرزی که 
در جاده هی دکر شدم. 
| کنون بر کردم بتارغ ساطنت بلاش اول 
ام اشتخاصی که طبزی اشم برده و عي کوید کی 
ویشتاصب آنها را بحدیوی بر قرار داشته است 
کم ویش با حاطنت بلاش اول ارنباط دارند, 
بالاخره با بر عندر جات کناب پیکار که از 
زان بهلوی بوسیله ان عققع ترجه شده امفندیار 
پر ویشتاسپ بطرف قوم آلان که .جر قفقازیه 
سکوت داشته لھک کنی نوج و ب آنبا فا 











کردیده انت و قلعه آلان ها را در درشد ابجاد 
کرد, . عین این افانه ها را در توارځ و اشعار 
ارم و کوجی تکرار کزده ابد لیکن آلان ها 
قومی هسنند که در اواخر ماه اول بمد از 
مبلاد در تاربخ ظهور کرده و ما عسبوقیم که 
تبر داد برادر بلاش اول که از رون امیر طور 
رم دیدن کرد در اب جنکها کنب شهرت عوده 
بثا رن در اینجا اسقتدیار قرینه تهرداد برادر 
پلاش اول راقع میشود 

نجه مطالعات این امت که عام اتفاقات 
ساطنت کرضرر وجنگهای او که در جاسه 
ملي سطور کردیده متقارفت ات ا حوادث 
ارخي که در زمان سلطنت بلاش اول (۰۲ الي 
۷ مد ازمبلاد ) رخ داده باستثناء دوموضوع 
که اید عابحده عطرح شود یکی موضوع حایق 
است که تي وبشناسب شاه از زردشت موده 
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دیگری موضوع ار جاسب پادتاء هبو نان با خیونتها 
ی اشد ام 
ما بابستي ابتدا موضوع رسمم را که بزرکزرن‌قپرمان 
خاهنامه است طرح عائیم دز کتب قدم اوستا 
غه از رسیم ذكري‌شده و نه از پدرش زال , این 
تکته فابل نوجه دلالت عی کند ایتکه داسثان 
ابن دو از ادام جزء افانه عای»سل اران 
سوب کنشده است . حي شاهشامه ھم عیتو الد 
خی بداود که وسم زردشی حقيقفي نبوده امت . 
عام داستان او بکشوع اختصاس على يتان 
<اشته و کتب پهلوی او را مکستان شاء عمخوآنند 
خیچه که بدست ما می آید ان است که داستتان 
رم بك جاه علنحده تشکیل داده است که منشاه 
آن مدستان وده و عدهاجزء ماه مل یکردیده‌است . 
3 وه .م 
اسم رم درزیان بهلوی و فری قدم رتسم 


بوده که ممنی آن تفریاً کي‌است که قوی هیکل 
باشد , عیارد اخرنی ابن ڪلمه عزلة لقی است 


ay 

عانند ان یخی دازا ا می‌دانه . این هن در 
لقب ۔ابقاً ضمیمۂ اسم سام کر ساسپایاسام ؟شاسب 
لوده بعدها این اس که بادو لقب منم لوده است جره 
شده وازان تجزبه سه لفرتخص افانة «مرحه و جود 
آورده اند . عام على النحقیة یک آز ادخاسص افسانهةً 
( میتولوژی ) بو ده است اما 8 لقب رکه باو داده 
ده يك قسمت از هوبت وشخصیت اورا سك شخص 

تارعی تقو بضکرده اند. ان شخص کدست ؟ 
معان قرو خاندان ورن ها بودء و در دور 
که:حاسه من را بوجودآوره هگ ندفز بادشساه 
سکتان بود امت کون فر موسی قتدهار ۷ 
کوندافویا ات وان شهر اسم آن: پادشاه را 
اندي و لازال ساحته , 3 از کتب پهلوی که 
تحقیقای در باب شهر های ایران ہی کند بناه 
دو شهر وا در باحیهٌ کندهار سیم لس مي‌دهد . 


رسیم ععاصر کودرز بودء وکوندفر م هعاضر 





۸ 
بادشاهی بوده اسب که کر ام ناخ در یی 
از کتب قابل نوجه عسوی که محلیات تومای 
ملغ مذهی را شرح ی دهد گوارز را سم 
ص‌داي ذکر کرده اند و همني این کله هت 
۰ ززدشي ۰ است . او را با این اسم خوانده اند 
سلت اینکه دمن دن مسیح بوده در صورتبگه 
کوندفر از این دین جابت فبکرد. در افسانه هم 
تصدیق عبیشود که رسم زردشق نبسوده است ۰ 
رای اینکه عطمئن شوم دریار کوندفر مرک 
افسانه هی ابرا است باید در کتاب شر ح‌تحطیات 
توماس پیشتر دفت کنیم در آنجا مي نویسد در 
آن دربار پسر کونرز موسوم به وازانس زند کای 
ہی کرد و در روایات ممریای این پر را وزان 
اسم میپرند و زوجه از مسة په مسرأ وده 


است ڪه بات ربا ار را منیشو 





۹ 


Sab‏ :اکر فزنت دات نيب 





ران ومثیر» است که درشاهنامه هف کور هباش ۰ 


کو ندفر بك دخص باریخی است ت که آفسانه هم او 
را احاطه کرد. : امم او زا در داستان اسکندر 
بعذو ان سردار خاقان چين رده‌الد در جای دیگر 
اورا ام فو کر نداد غرف دده کی ندر 
است جزه سه لفر مجوین که هدامای بحضرت یح 
در بت اللحم تقدم کزده اند آورده اند : 

شىجهٌ که ما اخذ می کنيم این انت که بك 
قسمت از افسانهةً سام گزشاسب دا لقب وسم از 
ان شخص افاتةٌ منتقل کرده اندبيك شخص اریخی 
موسوم به کو ندفر که پادشاه حکستان وأز خاندان 
اشکای سورن پهلو بوده است و در عن حال این 


شخص را در افانه های عدسوی اسم فر گو نداد 


1 

جزه مه نفر محوی در آورده اند . 
برای خن مقال باد ختصری هم در دابا رجاسب 

حوزقی-کنتام بالگ وئيم . در کخاب دار زرد 
سی نورد عیدان مبارزء آ چا هتو س ررور بعی 
جنگل سید لوده است در بشت های اوستا آن 
محل را بام سپد ررور ولي بعنوان میدان‌جنك 

2 

کاوی‌هسراوا با کبخرو و افراسیاب تعرض‌ی 
کند: بنا بر این از بکطرف افانه ارجاسپ را از 
رزی افان افراسیاپ ساخته اند و ازطرف دبگر 
ی توان امتدلال کرد که ابن مبارزه ها انمکاسات 
حوادث جدید ر بعني جنگهای اریحی است که 
بهرام گور و خاقان ترك در جلکه مرو کرده ائد. 
که هبو نان که بك اسم کلی جدیدی است و 
اسطلاح غو نر اد هميد و عبین مين معني ی 


شید 
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شاهد دبگری که داخل شین افانه ۳ 
وا اریی نشان میدهدشمرح س رکلشت 
نوذر ازسلاطان کیان است که در اك دهستان 
با تورایبها می جنگد و «لاخرء یکنفر ازخاندان 
1 قارن علخت را جات مبدهد . نظیر ان از رقاب 
ا خی جنگهالی استه که يروز نادشاه اء اف دز 
حوالی- ال ٤‏ ۸ £ میلادی‌کرددو عءاقت كنةر ازخاندان 
ازن .اعث رات لکت می کردد. 
ری هر رفته می‌ثوانت. کشت که آز اریخ 
سلاطین هخامنشی شیر از بار جز بات عم همم و 
بك موطوع خاصی که مربوط محای تگمتاسب ازدین 
ار دشت است دیگر چدزی داخل در اساطبرنگردید. 
ن‌سئلهبگانه موضوعی است که از تاریخ سلاطین"" 
هخا هنشی‌در کشت اوا حقو ظ روط مانده‌است" 
توضیح آنکه دویادداه کیال که مداز گنتاسب 
لتت رمیبده اند نی من اردشم و سای 


3 
اشخاص افستانهة بوده اند . جمن ءظهر وهومتق 


1۴ 


است که در اوتا وکر شد و معني آن ۶ طیشت 
وقطرت نيك ۲ میباشد دعدها اورا با اردشیر که 
شخص ار يی است و کب معروفیت کرد و 
داستانهای سریاق‌اردشمر و.استر اوراداخل دراساطبر 
ابراق عوده است مترادف قرار داده اند , اماهای 
که اصلاً ابرانی است به سبرامنسی علکة آشوری 
تشببه شده یمنی صفات و کقبانی که اختصاص بان 
علکه داشته است به همای نست داده اند . بالاخره 
اسکندر کیر و ادو پادشاه موسوم به دارا را م 
داستان آلوده افسانهٌ اسکندر داخل در اساطم 
کردہ است . اینہا هيچيك از خاطرات اریخی 
حاب کنشوند.. 

| کنون تقیجه مطالمات و محقیقات خود را 
چن کله خللاصه مام : چنانجه عاهیت اصلیه و اولیه 
اساطیر ملی ابران را که شاهنامه فقط عابنده آخرینو 
برجسته ون مفهو م آن است بکمثادببات ونو ختجات 
پھلوی رف و تر فارسی کہ مربوط عوضوعات 








11 


ولخد اشد و E‏ كمك قطعات منفرقه 
که در کب اوستا دید میشود از تو ایجاد و 
احباء عأئيم و چنانجه این ماهبت اولیه و اصلیه 
انار را با کلیه معلوماتی که از ارخ حقیقی 
یران بوسبهُ کتیبه‌های خط ميخي تصنیفات‌مورخین 
بونانی روعی ارمني چینی و سایر مایم و مدارلد 
دارم مقایسه عائیم بان نتدجه غر مترقه خواهیم 
رسید که باستثناء پارة جزئیات غر ههمه اساطبر 
ملی چیزی از ار تین ا حفظ تکرده 
است جز اینکه کتتاست حاعی زر دشت دوده و 
نتيج دبگراین است که اساطیر هبل حاوي هیچگونه 
روایات داخل و بوعی در باب ملیات اسکندر کر 
نبوده بلکه اباطبر ایرای که در قسمتهای افانه 
وی تولوژی اسالفترن دوره هاي قدیعه یع دور 
ما قبل بارخ ارینها شهقراء میرود فقط در عصر 
سلطنت اشکانیان در تحت نون خانواده های برك 

شمراف اشکای نبدیل ا اطیری شده است که صورت 


1t 


بارخ را بخود داده . و ابن غببر ماهیت این رتب 
صورت گرفتهاست که ہا باشخاص تاریخی این عصر 
جنه های افانة دادء اند و ا ایثکه حوادث 
تاریی عصر پارعوا را بدوره هاي عتبقه و سالفه نقل 
و انغال داد أند. «لاخره مطابفت إن اریخ و 
اساطیر فقط در عصر ساسائبان‌شروع مبشود. درا 
عسرجریان روابات ومتقولات افسانة هتوق فکردیده 
تصثدف زرله خو هي مك اسای ذر زان سلطنت 
بزدکرد سوم روایات مز‌بورء را جزء عندرجات 
خود آوردد و آنجاد بك قاعدء و اساسی کوده است 
که فردوسی بنای قتا ا پذر و لازال خود زا در 





در سفت حظر ٩۰‏ يعارت جر یکی از 
رسد موي که امال قا ارو توعان ملع دی 
سوک در هندو سای را خرح داده] اید بای عارت 
بدیل شود ( و ار امورعجبه اپنه دریکی از کب 
وان میکناب. «ال‌توماص که از سواریون بوده‌و دک 


بح را درهندوستان تبلیغ ملموده) 
e‏ غ 


